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  چکیده

 .  توسط تحریریه مجله آماده شده است   و   ماشینی است حاضر  توجه: چکیده  

 پژوهشی و  شخصی های مختلف تاریخی معنا و صورت یکسانی نداشته است. احمد اشرف در این مقاله با بازگویی سه مواجهههویت ایرانی در دوره   : هدف  و  زمینه 

 در ایرانییی«  ملییی  »هویت  و   گذشته  در  ایرانی«  »هویت  میان  تفاوت  کردنروشن  مقاله  هدف.  دهدمی  شرح  را  دیدگاهش  تحول  و   گیریشکل  هویت،  مسئله  با  خود

 .شودمی گرفته نادیده ایران تاریخ هایروایت برخی در نویسنده، باور به که تمایزی است؛ آن امروزی معنای

های دوران کودکی و نوجوانی، مشاهدات خود ای روایی و تحلیلی نوشته شده است. نویسنده تجربهشناسی تاریخی و به شیوهمقاله با رویکرد جامعه: هاداده  و  روش 

ها و آثییار ادبییی گذارد. بخش تاریخی بحث بر بررسی متون تاریخ، جغرافیا، اندرزنامییهاش را کنار هم میهای بعدیو پژوهش  1345از عشایر و روستاییان در سال  

 کییرده بررسییی تییاریخی های مرتبط، شواهد این منابع را گردآوری و برحسیید دورهدهد که برای پیگیری کاربرد نام »ایران« و واژهاستوار است. اشرف توضیح می

 .تاس

دهد که آشنایی با سرودها و نمادهای ملی لزوماً به معنای درک یکسان از مفهوم ایران نبوده است؛ برخییی کودکییان های میدانی نویسنده نشان میتجربه  ها:یافته

 پیشییینه  میییان  مقالییه  تییاریخی،  بررسی  در.  بردندمی  کار  به  دینی  معنای  در  را  »ملت«  شناختند و برخی روستاییان واژهعشایری »ایران« را با شهر نزدیک خود می

 ساسییانی دوره بییه را »ایران« سیاسی معنای شدنبرجسته نیولی، دیدگاه به استناد با و، گذاردمی تمایز آن سیاسی بندیصورت و  ایران ایده دینی و  قومی  فرهنگی،

 دهد و برای هویییت ایرانییی پییو از دورههای شفاهی توضیح میروایت و  شاهنامه ها،نامهخدای راه  از  را  ایران  سنتی  تاریخ  تداوم  همچنین  نویسنده.  دهدمی  نسبت

  .دشومی قائل تحول مرحله چند ملی، دولت پیدایش تا ساسانی
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 .دارد تأکید جدید مفاهیم کردنماسبقبهعطف بدون تاریخی منابع خواندن ضرورت بر و  کندمی نقد را باستانی هایدوره به ملیت امروزی مفهوم
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 دیدگاه 
 دیدار اول

سال پیش که من در سن شش سالگی با شنیدن مکرر سییرود یایییران ای  ۸5گردد به نخستین دیدار من با هویت ایرانی باز می
 خوبی اجرا کرده بود، به یناسیونالیسم رومانتیک افراطی“ هخامنشی پایبند شدم:زاده بهیاد جواد بدیعکشور داریوش،“ که آن را زنده

 ایران، ایران، ای کشور داریوش 

 ای سرزمین عزت و افتخار و نصرت و فر و هوش 

در آن زمان کار مورد علاقة من در منزل کوک کردن گرامافون بود و این که روزی چندبار با خوشحالی هرچییه تمییام بییه اییین 
این پایبندی سبد شد که من یازده سال پو از آن هنگامی که در کییلاد دهییم در   سرود گوش فرادهم و هرگز از آن سیر نشوم.

شناسی حزب را، که اساساً تاریخ ایرانیست بپیوندم. من در آنجا اولین کاری که کردم دورة آرمانمدرسة البرز بودم رسماً به حزب پان
 پرستی“ نایل شدم!تجزیة ایران بود، با بهترین نمره گذراندم و به درجة اجتهاد در یایران

های ایران با روسیه تزاری از ایییران جییدا شییده شهر قفقاز، که در جنگ  17ها بازگرداندن  ایرانیستهای عمدة پانیکی از هدف
 بودند، به سرزمین مادری آنها بود؛ یعنی فلات ایران به زیر یک پرچم، و شعار عملیاتی ما هم این بود که یپیش تا به مرز خویش.“

که ارگان رسمی حزب بود و معنییای آن اییین بییود کییه ایییران   خاک و خونای داشتند به نام  از نظر مباحث هویتی آنها یک روزنامه
 آرمانی آنها از نظر خون از نژاد پاک آریایی است و از نظر خاک سراسر فلات ایران است. 

های اجتمییاعی بییه فرمایند بنده در یک چرخش یا گردش نظری از ساختاند که تصور میای پیدا شدهحال با این تفاصیل عده
یاد دکتر یارشاطر اند که شاید این چرخش درنتیجة همکاری با زندهام و حتی چنین تفوّه فرمودهمباحث فرهنگی و هویتی روی آورده

 پدید آمده باشد.

هییایی ایرانیست همراه بلوغ فکری و خواندن کتابدر اواخر سال تحصیلی در کلاد دهم من و گروهی از دوستانم در حزب پان
ایرانیسییت جمعی از حییزب پانای به نام کمیتة نجات تشکیل دادیم و دستهمنتسکیو کمیته  القوانینروحو  سیر حکمت در اروپا،  نظیر  
گردند در این زمان بییه ها دنبالش میگیری کردیم و در چارچوب ملی از هواداران نیروی سوم شدیم. آن چرخشی را که بعضیکناره

 عنوان چرخش اول روی داد.

 

 دیدار دوم

های یازدهم و دوازدهم دارالفنون بودم و با هزار زحمت دودیگر دیدار من با هویت ایرانی هنگامی صورت گرفت که من در سال
شدم روم، راهی کتابخانة مجلو میمیکردند به دارالفنون  ام خیال میکارت کتابخانة مجلو را به دست آوردم و روزها، که خانواده

پرداختم. بعد هم کییه های خوب فلسفی و تاریخی و اجتماعی داشتند میها و مجلاتی که مقالهو در آنجا به سیر و سیاحت در کتاب
خصوص با فقه اسلامی و با اصول و قواعد فقییه به دانشکدة حقوق رفتم و با تاریخ تحولات عقاید سیاسی و اجتماعی و حقوقی و به

یییک از های عصر جدید اسییت و سییابقة تییاریخی در هی آشنایی پیدا کردم دیگر برایم مسلم شد که مباحث هویت ملی از برساخته
لیسانو علوم اجتماعی در ایران و های تاریخی روزگار ماست. این نوع افکار با رفتن به دورة فوقکشورهای جهان ندارد و از ویژگی
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شناسی در نیویورک تکامل یافت. از اینجاها بود که چرخش نظری من از ناسیونالیسم رومانتیک هخامنشی، مییرا جامعهدورة دکتری  
 های هویتی مدرن در علوم اجتماعی سوق داد.به سوی نظریه

ش، که بار اولی بود که از آمریکا برگشته بودم و در مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتمییاعی دانشییگاه تهییران بییه 1345در سال  
شییدم و های تحقیقات عشایری و تحقیقات روستایی مؤسسییه راهییی عشییایر و روسییتاها میتحقیق و تدریو مشغول بودم، با گروه

شیید دربییارة مفییاهیم ملییت و وطیین و ملیییت از ها از روی علاقه و کنجکاوی هرجا که فرصتی پیدا میضمن تحقیقات در آن زمینه
کردم. ازجمله هنگامی که برای تحقیق در عشایر کهکیلویه و بویراحمد رفته بودیم از دور سفید میهایی  عشایر و روستاییان پرسش

نفییر  2000چادری در میان سیاه چادرهای یکی از طوایف بویراحمدی دیدم که نزدیک شهرک یاسوج بود کییه در آن زمییان حییدود 
 رفت.جمعیت داشت و پایتخت فرمانداری کل کهکیلویه و بویراحمد به شمار می

کنیید. از راهنمای ایلی که همراه ما بود پرسیدم این سفید چادر چیست؟ گفت مدرسة عشایری است که با این طایفه حرکت می
بلافاصییله رو خواننیید؟ او هییم ها چییه میداد. پرسیدم بچهدر سفید چادر معلم جوانی که اهل همین طایفه بود به شاگردان درد می

کرد به یکی از شاگردها و گفت: کیخسرو سرود ایران را برای آقا بخوان، او هم با قدرت تمام، چنانکه صدای رسایش در کوهسییتان 
 شد خواند.ها آغاز میطنین افکنده بود، سرودی را که با این بیت

 آزاد باش ای ایران 

 آباد باش ای ایران 

 از ما فرزندان خود 

 دلشاد باش ای ایران

ایرانیستیم به جوش و خروش آمده بود و اشک شوق بر سبیل استمرار در چشمانم حلقه زده و مانده احساسات پانمن هم که ته
حال شک علمی هم به سراغم آمده بود از کیخسرو پرسیدم: یایران یعنی چه؟“ او هم با صدای رسایش گفت: یایران یعنییی در عین
گرفتم که خوشبختانه در دو طایفة دیگییر هییم رفتیم سراغ سفید چادرها را میبعد از این مشاهده هر کجا که می  های یاسوج“مغازه

ای که نزدیک یبهبهان“ بود از شاگردی که سرود را با همان رسایی کیخسرو خوانیید رفتیم برپا بود. در طایفهکه ما به دیدنشان می
ای که راه به شیییراز داشییت گفییت: یایییران یعنییی شیییراز“ در پرسیدم ایران یعنی چه و او هم پاسخ داد: ییعنی بهبهان“ و در طایفه

ها پرسید در این تجربة ما درست از کار درآمد. برای اینکه اساساً برای اهالی یک گویند حرف راست را باید از بچهحقیقت اینکه می
همان نامی است که طایفة آنها بدان شهرت دارد. بنییابراین، حتییی هویییت ایلی یهویت که معنی آن کیستی و چیستی است“ طایفة  

کردند برای این اسییت کییه ایران را با شهرهای نزدیک مشخص میقدرها برایشان اهمیتی ندارد اما این که واژة  بویراحمدی هم آن
داننیید غیییر از اییین شییهرها ایییران زنیید و چییون نمیآید ازیایران“ حرف میدیدند که هرکسی که از این شهرها به سراغ آنها میمی

اند. البته این مشاهدات اعتقاد مرا به درستی این امر که هویت ملییی از دانند این تصور را پدید آوردهکجاست و چیز دیگری هم نمی
درسییی سییال اول ابتییدایی  هییایتر کرد؛ زیرا این سرود را یدولت ملییی“ در کتابهای جدید از سوی دولت ملی است راسخبرساخته

 گنجانده بود.

شناسی روستایی هم علاقه داشتم و به روستاهای گوناگونی در منطقة اراک و منطقة مامازان در جنوب از آنجا که من به جامعه
دانند و آنها پرسیدم که خودشان را از چه ملتی میرفتم از روستاییان میتهران و روستاهای دشت قزوین و مازندران و نظایر آنها می



 نیسه دیدار با هویت ایرا/  اشرف 

 

 

    ۸ 1405 بهار /اولشماره  /بیستمسال  /مطالعات اجتماعی ایران

 

پرسیدم پو اگر یک رود شناختند میها را میگفتند: یملت اسلام.“ حتی من از روستاییان دشت قزوین که رود هم بلافاصله می
حییالا باییید  طییور اسییت.“گفتند یبله آقییا دیگییه همینهم مسلمان باشد با شما از یک ملت است؟ و آنها با نهایت اطمینان خاطر می

دانستم. چون هنوز به مطالعات مربوط به دین اسلام دانستند و من نمیاعتراف کنم که آنان معنی دقیق و درست واژة یملت“ را می
ای شناختم. بعدها متوجه شدم که چون مییا در زبییان فارسییی واژهخصوص معنای ملت به عنوان یمذهد“ را نمینپرداخته بودم و به

فرنگی نداشتیم پیشروان تأسیو ناسیونالیسم در ایران از واژة ملت، که در معنای مییذهد اسییت و  (nation)برای معادل ناسیون  
امت که به معنی پیروان مذهد است، استفاده کردند که حتی امروز هم به عنوان ملل متنوعه برای مسلمان و زرتشتی و کلیمییی و 

ملل و نحل“ اسلامی هم آشنا شدم کاملاً به این مطلد آگاهی پیدا کردم. حالا های یرود. بعدها که من با کتابمسیحی به کار می
رجوع بفرمایید تا ببینید که حتی در یک فرهنگ معاصر هم   فرهنگ معیناگر شما باور ندارید امتحان آن کار بسیار آسانی است. به  

ها واژة کاملاً درستی را که یقوم و قومیت“ باشد بییرای کند یمذهد“ است. البته عرباولین معنایی که برای مفهوم یملت“ ذکر می

)چاپ دوم( رجوع بفرمایید این مبحث ذیل عنوان یقومیت“ آمده  دانشنامة اسلامفرنگی انتخاب کردند مثلاً اگر به  nationمعادل  
 Ann Katherine Swynford)است و اتفاقاً بحث قومیت به معنای ملیت در ایران، مقالة بسیار پرارزشییی از پرفسییور لمبتییون 

Lambton,1912-2008) مندان به این مبحث باید آن را با دقت بخوانند تا از خیلی چیزها آگاه شوند.است که حتماً علاقه 

 

 دیدار سوم

با نامه ایران ش در1373ای در سال نگر هنگامی آغاز شد که من مقالهسومین دیدار من با هویت ایرانی و تدوین نظریة تاریخی
عنوان یبحران هویت ملی و قومی در ایران“ منتشر کردم که با تغییراتی در عنوان مقاله با عنوان یهویت ایرانی“ در همان سال در 

سال بعد در مجموعه مقالاتی به وسیلة آقای دکتییر حمییید  ۸برای بار سوم،   نامهایراندر تهران نیز منتشر شد. مقالة    وگوگفتمجلة  
 1گردید!احمدی منتشر 

های مربوط به هویت ملی و قومی و هم از لحییاظ تحقیقییات در آثییار و تر، هم از لحاظ نظریههای به مراتد اساسیاما پژوهش
)هویییت ایرانییی( در  ”Iranian Identity“گردد کییه نوبییت بییه مقالییة م باز می2006تا  2003های منابع موجود تاریخی، به سال

ای که هییم بییا م هم من و هم زنده یاد دکتر احسان یارشاطر در به در دنبال نویسنده2003فرا رسیده بود. در سال    دانشنامه ایرانیکا
های گوناگون هویت جمعی یعنی هویت ملی و قومی آشنا باشد و هم به تییاریخ اجتمییاعی ایییران در دوران اسییلامی اشییراف نظریه

یافتیم که هم واجد این شرایط باشد و هییم وسوسییة ناسیونالیسییم یکردیم کسی را نموجو میگشتیم و هرچه جستداشته باشد می
 ای است.رومانتیک افراطی هخامنشی را نداشته باشد که شرط اول مقالات دانشنامه

ای از شما دیدم بییا عنییوان در یکی از این روزها صبح زود دکتر یارشاطر به من تلفن کردند که من امروز برحسد تصادف مقاله
یبحران هویت ملی و قومی در ایران“ و آن را کاملاً مناسد انتشار در دانشنامه یافتم چرا شما خودتان نگارش این مقاله را بر عهده 

 
بنگرید به  حمید احمدی،  ایران،  هویت،  ملیت و قومیت در ایران  )تهران:  موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،  ۱۳۸۱(، بنابراین، ادعای ایشان که  1

های کتییاد در دسییت  آقای اشرف به این بحث چندی بعد از ایشان درخواست کردم که مسئولیت نوشتن یکییی از ل یی  ةبا توجه به علاق”اند: گفته

]را[ هویت ملیت و قومیتتدوینم را یعنی ایران  سال پیش از انتشار کتییاد بییه ان ییام   ۸به عهده بگیرند و ایشان نیز با لروتنی تمام این مهم را در  

.۱۵،  یپهلو  انیاز دوران باستان تا پا  یرانیا  تیهو  ،نیولی و شهبازی  اشرف وبنگرید به مقدمة کتاد  .  ستین  حیصح  “رساندند.  
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های گونییاگون و فییراوان گیرید؟ پاسخی به این مضمون به ایشان دادم که سبد اکراه من این است که با اشرافی که به نظریهنمی
هییای دیگییرم بییه آن قومی دارم و با آشنایی زیاد با متون تاریخی و جغرافیایی و ادبی ایران، که در پژوهشمربوط به هویت ملی و  

بار همة این منابع و منییابع دیگییر را مییورد کنییدوکاو قییرار دهییم. اییین ام، به پهنة کار کاملاً آگاهی دارم و باید برای چندمینپرداخته
های تاریخی شهرنشینی در ایران، تاریخ سکونت در شهر فردود، های تاریخی ایران، ویژگیها شامل تحقیق در باب ویژگیبررسی

نگاری در ایران، تاریخ القاب و عناوین در ایران، تاریخ نظام صنفی های میانه و در عصر قاجار، تاریخ خاطرهمراتد اجتماعی در سده
هم انجام دهم در مورد هویت ایرانی در دورة ساسانی، که آن را عصر تییدوین هاست. تازه اگر همه این کارها را  در ایران و مانند آن

دانم، چه کنم؟ پاسخ دکتر یارشاطر این بود که یاتفاقاً آنچه را هم که دربییارة عصییر ساسییانی در و ثبت آن در تاریخ سنتی ایران می
وجییه قییانع این مقاله آمده است بسیار بجا و درست است. و نقصی ندارد و کافی است.“ من از این اظهارنظر دکتر یارشییاطر بییه هی 

ام چکیدة مطالبی است که گییراردو نیییولی ام درباب هویت ایرانی در دورة ساسانی گفتهنشدم و به ایشان گفتم که آنچه من در مقاله
(Gherardo Gnoli,1937-2012) ی جدید در باب هویت جمعییی و هییم بییا هادانشمند برجستة آیین زرتشتی، که هم با نظریه

منتشییر کییرده و بییه   ایییدة ایییرانای ذیل عنوان  صفحه  216نهادهای فرهنگی و سیاسی ایران باستان آشنایی کافی دارد، در کتابی  
ای بییه وگوهییا هییی  اشییارهپیدایش و ثبت و کتابت هویت ایرانی در عهد ساسانی پرداخته است. توجه داشته باشید که در اییین گفت

یادمان دکتر شاپور شهبازی نشد. دلیلش هم آن بود که هم من و هم دکتر یارشاطر معتقد بودیم که تنها عید دوست و همکار زنده
ایشان این است که از هواداران دوآتشة یناسیونالیسم افراطی و رومانتیک هخامنشی“ هستند و نباید دانشنامه را بییه جییای بررسییی 

های افراطی و ایدئولوژیک آلود. البته شایان ذکر است که دکتر شهبازی مقییالات زیییاد و کوتییاهی گرایشعلمی و عینی و آفاقی به  
 نوشتند و از دوستان نزدیک ما بودند.ایرانیکا دربارة اسامی دورة هخامنشی برای 

شناسییی در هییای باستانشناد و متخصص در کاوش ای برای ما نبودند. ایشان باستانبنابراین، دکتر شهبازی شخص ناشناخته
های های تاریخی در گذشییتهتخت جمشید و فردی بودند با اطلاع و مورد احترام در رشتة خودشان. اما داوری و اظهارنظر در سابقه

دانشمندی اسییت کییه اساطیری و قهرمانی تاریخ سنتی ایران، یعنی بحث دربارة هویت ایرانی در روزگاران دور تاریخی در صلاحیت 
متخصص برجستة آیین زرتشتی باشد که نیولی بود و زنده یاد دکتر شهبازی نبود. پو اگر دکتر یارشاطر که دکتری دوم ایشییان در 

شناسی فارسی باستان و فارسی میانه بود و اشراف کافی به فرهنگ و تمدن پیش از اسلام ایییران داشییتند در دانشگاه لندن در زبان
گشتیم یییادی از دکتییر شییهبازی، کییه شییاگرد ای برای مقالة هویت ایرانی میدر دنبال نویسندهای که ما در به  تمام دوران چندساله

 ایشان هم بودند، نکردند لابد دلیلی داشته است که همان عدم صلاحیت علمی ایشان برای این کار بود.

 216ترجمه شده است نه با کتاب   هویت ایرانیصفحه در کتاب    11دکتر شهبازی در  ای که از  با نهایت تأسف باید بگویم مقاله
تر از تواند آن را روشیینکو نمیای نیولی قابل مقایسه است و نه با آن همخوانی دارد. عقیدة نیولی بسیار روشن است و هی صفحه

 این در یک پاراگراف بگنجاند:

بار گردد. اما نخسییتینحضور ایدة ایران به منزله یک واقعیت مذهبی، فرهنگی و قومی به پایان قرن ششم پیش از میلاد باز می
از میلاد است که به واژة ’ایران‘ همچون یک ’اندیشییة سیاسییی‘ و بییه منزلییة ویژگییی اساسییی   ]پو[در دهة دوم قرن سوم پیش  

توانیم بگوییم که ایدة ممکن نیست. درواقع، نمی  های پیش از اردشیرگیری آن در حکومتخوریم؛ چراکه پیتبلیغات ساسانیان برمی
 1سیاسی آریام خشثره پیش از دودمان ساسانی وجود داشته است هرچند چنین ادعایی در مواردی چند مطرح شده است.

 
 .  ۴۷  ،یپهلو  انیاز دوران باستان تا پا  یرانیا  تیهو  ،یو شهباز  یولیاشرف و نبنگرید به  ۱
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تر کردن خطایی که صورت گرفته است باییید اجییزای آن را سطری بسیار روشن است اما برای روشن  4با این که این پاراگراف  
 بشکافم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم:

رسد، یعنی بییه عصییر . حضور ایدة ایران به منزلة یک واقعیت مذهبی، فرهنگی و قومی به پایان قرن ششم پیش از میلاد می1
 گردد. هخامنشی باز می

اندیشه سیاسی و به منزله ویژگی اساسی بار در دهة دوم و سوم پو از میلاد است که به واژة یایران“ همچون یک  . نخستین2
خوریم. در اینجا ضروری است به منظور نیولی بپردازیم: در اواخر دورة ساسییانی، کییه عصییر تییدوین رسییمی تبلیغات ساسانیان برمی

ها یییا بار تاریخ سنتی ایران، که شامل عهد اساطیری و حماسی و عهیید تییاریخی بییود، در خداینامییههویت ایرانی بود، برای نخستین
ها به رشتة تحریر درآمد و رسمیت یافت. در این میان واژة یایران“ در معنای یکشییور ایییران“ یییا یمملکییت ایییران“ بییرای شاهنامه
شییود، و ابتییدا در اعطییای رسییمر لقیید یاردشیییر گذار سلسلة ساسانی، دیده میبار در تاریخ ایران در القاب اردشیر اول، پایهنخستین

رفت. جانشین او شییاپور اول نیییز خییود را یشاهنشییاه ایییران و انیییران“ های او نیز به کار میکه از آن پو در سکه  شاهنشاه ایران“
اند. واژة یایرانشهر“ یا سرزمین پادشییاهی ایییران خواند. همین لقد را جانشینان پادشاهی ایران از نرسه تا شاپور سوم به کار بردهمی

شیید رفت. در این دوره به مقامات دولتی نیز القاب شغلی همراه با واژة ایران اعطییا مینیز در این دوران برای کشور ایران به کار می
آمییارگر“ داشییت و مسییئول سپهبد“ داشت و ریاست مالیییه کییه لقیید یایرانکه از آن جمله بودند فرماندة ارتش ایران که لقدیایران

به نظر نیییولی بییرخلاف چنیید ادعییا   1که ریاست دستگاه اداری را بر عهده داشت.  حساب و کتاب دستگاه مالی بود و یایران دبیرید“
 چنین وضعی پیش از تأسیو سلسلة ساسانی وجود نداشت.

 شود[.های پیش از اردشیر ممکن نیست ]یعنی در متون پیدا نمیگیری آن در حکومت. چراکه پی3

توانیم بگوییم که ایدة سیاسی آریانییام خشییثره پیییش از دودمییان ساسییانی وجییود داشییته اسییت. ]یعنییی در دورة . درواقع، نمی4
 هخامنشی وجود نداشته است[.

. هرچند چنین ادعایی )وجود ایدة سیاسی آریانام خشثره( در مواردی چند شده است ]ازجمله آون کوت اشمید، چی مییارکوارت، 5
این است که نیولی با چنین ادعایی مخالف است. نه این که توصیه کنیید   ارنست هرتسفلد و شاپور شهبازی[. ]معنی یچنین ادعایی“

ای )مقالة شهبازی( را بروید و بخوانید خاصه آنکه این اسامی را در متن مقاله نیاورده است و در پانویو به صفحه  11که این مقالة  
 آنها اشاره کرده است[.

 در یک پاراگراف دیگر آمده است که

شناسان دیگر انگیزه داد تا بییه مطالعییه و تعمییق بحث نیولی دربارة ایدة ایران و هویت ایرانی در دوران باستان به برخی از ایران
تر ارجاع داده است شییاپور های او برای مطالعة بیششناسان که خود نیولی نیز به نوشتهتر دربارة آن بپردازند. یکی از این ایرانبیش

 2وقت مطالعات ایران در دانشگاه اورگون شرق بود.شهبازی استاد 

 
 .۱۵۷  ،(۱۳9۴تابستان  )  نامهایران  “در ع ر صفوی،  ‘وطن’در معنای    پیدایش ت ور ایران”احمد اشرف،  ۱
  یشناسیی رانیاصییولاد دروا ا یدانشگاه محلیی  نیکه انیاز ا میحالا بگذر .۱۸، یپهلو انیاز دوران باستان تا پا یرانیا تیهو، یو شهباز یولیاشرف و ن2

 بودند.  میدق  خیاستاد تار  شانینداشت و ا
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اند! و یک نفر دیگر که در نیمة قرن بیستم درگذشته معنی این حرف این است که نیولی به دو نفر که در قرن نوزدهم درگذشته
نظری همچون ای نظریة دانشمند برجسته و صاحدصفحه  11است و به تنها فرد زنده، شاپور شهبازی، انگیزه داد که در یک مقالة  

 دار کند و آن را تحریف نماید و بگوید کهنیولی را خدشه

این نظریة نیولی را که ایدة ایران در دورة هخامنشی و اشییکانی هماننیید دورة ساسییانی سیاسییی نبییوده اسییت نقیید کییرده و بییا 
نشان داده است که ایدة ایران از دورة اوستایی و حتی صفحه    11گیری از منابع کهن ایرانی و غیر ایرانی و تفسیر آن متون در  بهره

هییا ها(، مفهومی سیاسی داشته و بییرای ایرانیییان آن دورهکیانی )پیشااوستایی( به بعد، ازجمله در دورة هخامنشیان و اشکانیان )پارت
 1بازتاب ملیت و هویت ملی بوده است.

نگر احمد اشرف با عطف به ماسییبق کییردن مفییاهیم اند که نظریة تاریخیکنندة محترم کتاب )دکتر احمدی( توجه نکردهتدوین
های تاریخی پیشین موافقت ندارد و به همین منظور، با علم بر این که مفهوم یهویت ایرانی“ یییا یایرانیییت“ از دوران جدید به دوره

را تنها برای عصر جدید به کار برده است. مطلد دیگر این است که اگر احمد اشرف قدیم سابقة تاریخی دارد، یهویت ملی ایرانی“  
شخصاً با نیولی مشورت کرده و پو از آن وی را برای تدوین مقالة یهویت ایرانی در دوران پیش از اسلام“ دعوت کرده است و آن 

یاد در باب هویت ایرانی قرار داده است و هم او و هم دکتر یارشییاطر، زنییده  ایرانیکارا به عنوان دومین مقاله از چهار مقالة دانشنامة  
بایست اقلاً بییا دکتر شهبازی را فاقد صلاحیت علمی برای تدوین مقالة یهویت ایرانی“ در دانشنامه دانسته بودند، مترجم محترم می

 بیفزایند یا نیفزایند! ایرانیهویت ای شهبازی را به مقالات کتاب صفحه 11فرمودند که آیا مقالة وی مشورت می

باره فکر کنم و بییاز هییم بییرای ای به من فرصت بدهند که در این  با این مقدمات از دکتر یارشاطر خواهش کردم که چند هفته
وجو بییودم و آنچییه کییه در ای که در جستداری برای نگارش این عنوان کوشش کنم. در ضمن، چند هفتهیافتن نویسندة صلاحیت

عنوان به  ایرانکردم به کتابی برخوردم از آقای مصطفی وزیری ذیل عنوان باب موضوع هویت ایرانی منتشر شده بود را بررسی می
خواست ثابت کند که ایران یک ملت ساختگی اسییت و حتییی خلاصه این کتاب میساختن هویت ملی.  با عنوان فرعی    ملتی خیالی
هییای اجتماعاگر این کتاب را ندیده بودم و با کتاب بندیکت اندرسیین بییا عنییوان    2اثری از این نام نیست.های تاریخی هم  در کتاب

طور کلی پذیرا بودم آشنا نبودم، و اگییر که با آن مشکلی نداشتم و منظور او را به  3خیالی: تأملاتی در باب منشأ و اشاعة ناسیونالیسم
دیدم، به این کار دشوار تیین در خصوص در مورد ایران با آنچه اندرسن در کتابش تحلیل کرده است همخوان نمیکتاب وزیری را به

 دادم که بیشترِ وقت مرا در ظرف سه سال گرفت. البته از این توفیق اجباری بسیار خوش وقتم.نمی

نیست من از نظر علمی و عینیت تحقیق ترین نکتة مطروحة وزیری این بود که در کتد تاریخی ذکری از ایران از آنجا که مهم
دادم که کاری بسیار دشواری بود؛ یعنی من باید با دقت و زحمت زیییاد تمییام کتیید تییاریخی باید این فرض را مورد آزمون قرار می

ها و حتی دیوان اشعار شعرای بزرگ ایییران های جغرافیایی و جغرافیای تاریخی و اندرزنامهایران در دورة اسلامی را و نیز تمام کتاب
ای داشتند مورد های عجم و تازیک و فُرد اشارههایی که به هر نحوی به ایران ربط داشتند و همچنین، به واژهرا برای یافتن واژه

ارتباط ها شمارة صفحاتی که به هر نحوی به ایران های این کتابدادم. روش کار این بود که از روی فهرستبررسی دقیق قرار می
توان به دقت داشتند را پیدا کنم و بعد، آن صفحات را زیراکو کنم و همراه صفحة مشخصات کتاب، آنها را به هم بدوزم. البته نمی

 
 .۱۸  ،یپهلو  انیاز دوران باستان تا پا  یرانیا  تیهو  ،یو شهباز  یولیاشرف و ن۱

2Mosta Vaziri, Iran as Imagined Nation: The Construction of National Identity (New York: Paragon House, 1993). 
3Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 

1983). 
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های فهرست کمتر از شمارة واقعی آن واژه در کتاب است؛ ولی چون راهی برای نویسان اطمینان داشت و معمولًا شمار واژهفهرست
شیید هایی را که برای هر کتابی تهیه میکردم. در مرحلة سوم، باید این پروندهشمارش سریع وجود نداشت باید به همان قناعت می

های مربییوط بییه هییر سلسییله قییرار دادم و هرکدام را در کارتونهای مهم تاریخی تطبیق میها با سلسلهبرحسد تاریخ تألیف کتاب
گرفییت و میییانگین فراوانییی ها مورد بررسی مقدماتی قرار میبه ترتید تاریخی، محتوای کتاب  بایستدادم. در مرحلة چهارم، میمی

گردییید. و سییرانجام ها معین میطور کلی از نظر انواع مشخصات، کاربرد واژه شد و بهای مشخص میها در هر دورهکاربرد این واژه
شیید. برداری میها و مطالبی که از نظییر هییویتی اهمیییت دارنیید صییورتقولهای گوناگون ارجاع به ایران و نیز نقلبایست نمونهمی

ها ادوار تحییول هویییت بییه طورکلی پو از بررسی دقیق محتوای این کتابها در ده کارتن قرار داده شد. بهمجموعه صفحات کتاب
ها بییود، که عصر تدوین و به کتابت درآوردن تییاریخ سیینتی ایییران در خداینامییهشش دوره تقسیم شدند. یعنی بعد از دورة ساسانی،  

های محلییی ایرانییی گانة تحول هویت ایرانی بدین شرح بود: یکی عصر دلتنگی و غییرور کییه بییا برآمییدن سلسییلهمراحل تحول پنج
فردوسی، که حاوی تاریخ سنتی ایران به نظم حماسی بود، به اوج رسییید. عصییر   شاهنامةطاهری و صفاری و سامانی پدید آمد و با  

دوم که با حکومت ترکان غزنوی و سلجوقی آغاز شد عصر خسوف هویت ایرانی بود. عصر سوم، که با سقوط بغداد و پایان خلافت 
دییین و وطیین   عباسی در آغاز حکومت ایلخانان واقع شد موجد پر و بال گرفتن هویت ایرانی شد. و چهارم، دورة صفویه یا عصییر  

 درهویت ایرانی بود. و پنجم، قرن نوزدهم و بیستم که عصر پیدایش هویت ملی و دولت ملی بود.

مطلد دیگری را هم باید به عنوان نتیجة تحلیلی این سه دیدار تاریخی با یهویت ایرانی“یادآور شد این استکه من بییا آشیینایی 
شناسییی تییاریخی کییه آن را زیادی که با متون اصلی و دست اول تاریخ ایران در دوران اسلامی داشتم و با اعتقاد بییه اصییول جامعه

 ام که:بار در ایران معرفی کردم چنین آوردهسال پیش برای نخستین 55نزدیک به 

علمییی را نیییز همچییون سییاخت های اجتماعی و مذهبی و سیاسی و فلسفی و  شناسی تاریخی تصورات و مفاهیم و آرمانجامعه
های تاریخی معین هسییتند. و سییرانجام آورد که خاص دورهداند؛ بلکه آنها را مقولاتی تاریخی در نظر میاجتماعی ازلی و ابدی نمی

داند و آن را به عنوان یک مقولییة شناسی تاریخی حتی طبیعت و ماهیت انسان را نیز امری ثابت و لایتغیر نمیآنکه به نظر ما جامعه
 1بیند.های تاریخی و انواع اجتماعی متفاوت و طبقات اجتماعی متمایز در تغییر میتاریخی و اجتماعی در دوره

توانیم بگوییم که مفهوم هویت ایرانی از پیش از تاریخ تا امروز هی  تغییری نکییرده حال اگر این اصول را در نظر بگیریم آیا می
هییا( مفهییومی اوستایی و حتی کیانی )پیشااوستایی( به بعد ازجمله در دورة هخامنشیان و اشییکانیان )پارت است. و ایدة ایران از دورة

 ها بازتاب ملیت و هویت ملی بوده است؟!سیاسی داشته و برای ایرانیان آن دوره

ناپذیری. اینکه بگییوییم دولییت ملییی در آیا این برای ایرانیان افتخاری بزرگ است یا نشانی از انجماد و رکود و سکون و تکامل
معنای امروزی آن حتی در دوران اساطیری وجود داشته چه سودی دارد؟ بدین ترتید، ما دارای دو ستون پابرجای هییویتی هسییتیم. 

شامل  ها از آن آگاه شدیم. تاریخی کهم هی  آگاهی به آن نداشتیم و به استعانت از آثار غربی1900یکی تاریخ واقعی ما که تا سال  
شود؛ و دیگر هویتی که در تاریخ شفاهی ما سینه به سینه از نسلی بییه نسییل بعییدی های ماد، هخامنشی، سلوکی و پارتی میسلسله

بار به عنوان تاریخ سنتی ما به رشتة تحریر درآمد و مبنای ها برای نخستینشد و در اواخر عصر ساسانیان در خدای نامگسپرده می
فردوسی شامل سه مبحث عمدة هویتی است. بییدین معنییی کییه بییا افسییانه یییا   شاهنامةشد.    شاهنامهشاهکار بزرگ فردوسی یعنی  

 
-۵۷۱  و  ۳2-۳۱  ،(۱۳۴6)  ۷-۵  شییمار   ،22  سییال  ،نییو  جهان  ران،“یا  خیتار  یهایژگیو  در  ینظر  و  نقد:  ییاینظام آس ای ی”نظام لئودال اشرف، احمد۱

 .  ۱۴؛ نق  از  ۱6۳
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یابد و های پیشدادی و کیانی ادامه میشود و با دو افسانة حماسی سلسلهاسطورة آفرینش نخستین انسان و نخستین پادشاه آغاز می
 پردازد.به اشکانیان به شرح تقریباً کاملی از سلسلة واقعی ساسانیان میای گذارد و پو از اشارهآنگاه پا به تاریخ واقعی می

های تییاریخی مییا تییا به نظم آمده است، در این است که این تاریخ در غالد کتاب  شاهنامهاهمیت تداوم تاریخ سنتی ما، که در  
کند؛ یعنی از آفرینش اولین انسان و اولین پادشاه و پادشییاهان طور ادامه پیدا میشود و همینزمانی که مورخ زنده بوده منعکو می

گییردد و تییداوم نگییار میینعکو میای بر تاریخ عصییر تاریخهای تاریخ ما به عنوان مقدمهپیشدادی و کیانی و دورة ساسانی در کتاب
 کند.تاریخی ما را در آگاهی هویتی ایرانیان پابرجا می

بار از اواخر دورة ساسانی به نگارش درآمده پو تصور تییاریخی اگر تاریخ و ادب ایران برای نخستینممکن است تصور شود که  
آمیید و تییودة مییردم از آن بیگانییه بایست به انحصار اهل قلم و طبقة حاکم، که سییواد خوانییدن و نوشییتن داشییتند، درمیایرانیان می

ماندند. اما از آنجا که ایرانیان اعتقاد به تاریخ و ادبیات مکتوب نداشتند تاریخ و ادب شفاهی را گسترش دادنیید و بییه گونییة نهییاد می
ها در دوران اسلامی میییان خوانها و شاهنامهها، و ساسانیان و نقالها در عهد پارتفرهنگی استواری درآوردند که به وسیلة گوسان

سنت تاریخ و ادب شفاهی در دورانی که نگارش تییاریخ و ادب   سان،های مردم شهری و روستایی و ایلی رونق گرفته بود. بدینتوده
نیز رواج پیدا کرده بود همچنان پابرجا ماند. اهمیت تاریخ شفاهی در آن بود کییه آگییاهی تییاریخی را از انحصییار اهییل قلییم و سییواد 

هییای تییاریخی و داد. اما این آگییاهی جمعییی از انییواع آگاهیآورد و نوع اساطیری و حماسی آن را در اختیار تودة مردم قرار میدرمی
رو، نباییید آن را بییا آگییاهی ملییی و شد و ازاینملی متجلی میرفت که در نوعی هویت اساطیری و حماسی شبهفرهنگی به شمار می

 هویت ملی در معنای امروزین آن مشتبه کرد.

گردد که متأسفانه به سبد تمایل زیییاد ی ماد و هخامنشی باز میهااما دومین ستون استوار هویتی ما به دوران باعظمت سلسله
کنند، فرامییوش گشییت و هنگییامی کییه در های زنده آن را نقل میشود و انسانایرانیان به تاریخ شفاهی، که سینه به سینه نقل می

اواخر ساسانی به ثبت تاریخ سنتی ما پرداختند هی  اطلاعی از آن دوران نداشتند تا در آن کتاب بسیار پراهمیییت تییاریخی آن را بییه 
ای با عنوان یچرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشی ذکری نیسییت“ اییین یاد دکتر احسان یارشاطر در مقالهثبت برسانند. زنده

 1دهیم.مند به این موضوع را به آن مقاله ارجاع میاند که خوانندگان علاقهمطلد را مورد بررسی دقیق قرار داده

هویییت اشتباه دیگر مترجم محترم )دکتر احمدی( در انتخاب عنوان کتاب است که آن را بدون مشورت بییا نویسیینده بییه جییای 
هویت ایرانی ظاهراً بر اساد برداشت ناسیونالیستی رمانتیک هخامنشی خود،   ایرانی و تحولات آن از اواخر ساسانی تا پایان پهلوی،

دانم که مورخان ایرانی تازه در اوایییل قییرن بیسییتم اند. باز هم تأکید بر این نکته را لازم میگذاشته  از دوران باستان تا پایان پهلوی
های واقعی ماد و هخامنشی و سلوکی و پارتی، آن هم به یاری دانشمندان غربی آگاهی، پیدا کردند. میلادی بود که از وجود سلسله

یعنی کیستی و چیستی خود را برای دو هزار سال با چیییزی ناشییناخته و نییامعلوم تعریییف چطور ممکن است که مردم ایران هویت،  
 کرده باشند؟ 

 احمد اشرف 
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